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 الترسلإليهاي نقد ادبي در التوسلبررسي و تحليل ديدگاه

 دکتر بحبي کاردگر 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  هرا حاجي حسينيز

 چکيده
این مقاله بخشی از پژوهشی است که در قالب رسالة دکتری در پی استخراج موازین نقد ادبی 

ای الترسل در شیوه از متون نثر فارسی است. این مقاله با نقد و بررسی کتاب التوسل إلی
تحلیل معیارهای نقد ادبی در این کتاب پرداخته است.  تحلیلی به معرفی، نقد و-توصیفی

توان در چهارعنوانِ نقد متن، ضرورت دهد که موازین نقد ادبی کتاب را میپژوهش نشان می
توجه به جایگاه مخاطب، نقد نویسنده و نقد نقد جای داد. تأثیرپذیری از معیارهای نقد ادبی 

دالقاهر جرجانی و دریافتهای شخصی نویسنده، گیری از نظریة نظم عبدر ادبیات عرب، بهره
دهد که معیارهای نقد ادبی در معیارهای نقد ادبی در این کتاب است. مقاله نشان می سرچشمة

انسجام هالیدی مشابهت های فرمالیستها و نظریةهای هرمنوتیکی، دیدگاهاین کتاب با اندیشه
ریات انتقادی کتاب در عرصة نقد ادبی امروز هایی دارد. این شباهتها نشانگر کارامد بودن نظ

  است که متأسفانه مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

نقد ادبی، متون قدیم، منشآت و ترسل و نقد آنها، نثر فارسی قرن ششم، نقد کتاب  ها: کليدواژه
 الترسل.  إلی  التوسل

                                                 
 27/6/1396تاریخ پذیرش مقاله:                          16/11/1395تاریخ دریافت مقاله 

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم 
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 مقدمه
ة معیارهای ارزشگذاری اثر ادبی بحث نقد ادبی یکی از علوم ادبی است که دربار

کند. در نقد ادبی سخن از این است که هر اثر ادبی خوب چه ویژگیهایی دارد و  می
هایی است. هر اثر ادبی را شود از زیبایی هر اثر کاسته شود، چه چیزاموری که باعث می

نابراین باید با توجه به موازین و ملاکهای دورة خودش به قضاوت و تحلیل نشست؛ ب
ای، یکی از بهترین راههای درک و تحلیل به دست آوردن معیارهای انتقادی هر دوره

آثار آن دوره است؛ ضمن اینکه به دست آوردن موازین نقدی از دل ادبیات کهن 
سازد. یکی از مهمترین آثاری که فارسی، غنای ادبیات بومی را بیش از پیش آشکار می

 إلی الترسل است. التوسل إلی ، کتاب  التوسلمطرح شدههای نقد ادبی در آن دیدگاه
الدین محمد بن مؤید بغدادی است. او منشی علاءالدین تکش الترسل شامل منشآت بهاء

است. سال وفات او مشخص نیست؛ خوارزمشاه و از نویسندگان بزرگ قرن ششم بوده 
است. از  ن زنده بودهو شاید اندکی پس از آه( 596)اما تا پایان سلطنت سلطان تکش

توان به این موارد اشاره کرد: استفاده زیاد از لغات عربی که ویژگیهای این کتاب، می
رسد؛ استفاده از لغات مترادف، موازنه، سجع، گاهی به شصت یا هشتاد درصد می

اطناب، حذف افعال بدون قرینه و.... منشآت بهاءالدین بغدادی به سه قسم عمده تقسیم 
هایی که ها و عهود، قسم دوم، مثالها و مکاتبه: قسم اول مناشیر دیوانی و فتحنامهشودمی

است و قسم سوم، اخوانیات. دو قسم اول، جزء با ملوک و اصحاب اطراف انجام شده
 گیرد.های رسمی است که دوسوم کتاب را در بر مینامه

 بيان مسأله 
لای آثار ادبی حث بلاغی یا در لابههای نقدی شاعران و نویسندگان، ضمن مبادیدگاه

ای از موازین نقد ادبی در ادبیات یافتهاست و دستیابی به مجموعة انسجام شدهبیان می
کهن فارسی، نیازمند بررسی موشکافانة آثار ادبی است. در ادبیات کهن فارسی از آنجا 

ورد توجه قرار شده، نقد شعر نیز بیش از نقد نثر مکه به شعر بیش از نثر توجه می
های نویسندگان و منتقدان درباره نقد نثر نیز از خلال آثار آنان است؛ اما دیدگاهگرفته

ها، مشهود است. در متون نثر فارسی، حوزة ترسل و انشا بیش از دیگر حوزه
است و یکی از مهمترین آثاری که در های نقد نثر را در درون خود جای داده  اندیشه
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الترسل است. این نوشتار به بررسی إلیارش درآمده، کتاب التوسلاین حوزه به نگ
 دهد: پردازد و به این پرسشها پاسخ میهای نقد ادبی در این کتاب میدیدگاه
 الترسل کدام است؟ إلیمهمترین معیارهای نقد متون نثر در التوسل -1

 ؟ الترسل در نقد نثر در ادبیات فارسی چگونه استإلیجایگاه التوسل -2

 الترسل با موازین نقد امروز همخوانی دارد؟  إلیآیا معیارهای نقد در التوسل -3

 پيشينة پژوهش 
الترسل تا کنون در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته؛ إلیموازین نقدی در التوسل

اماّ برخی از پژوهشها تا حدّی با این پژوهش مرتبط است که مهمترین آنها عبارت است 
های مختلف سبکی آثار منثور پرداخته و شناسی، به بررسی دورهدر کتاب سبک از: بهار

(. 1375)بهار، است الترسل را نیز چون دیگر آثار مورد بررسی قرار دادهإلیکتاب التوسل

به « الترسل إلی اخلاقی در کتاب التوسل-کارکردهای حکمی»مریم محمودی در مقالة 
پروری و... در این کتاب لت، انصاف، رعیتمباحث حکمی و اخلاقی چون عدا

سیری در ترسل و »محبوبه شمشیرگرها در مقالة (. 170-149: 1389)محمودی، پردازد  می
الترسل و ویژگیهای منشآت إلیبه معرفی بخشهای مختلف کتاب التوسل« نگارینامه

: 1389رگرها، )شمشیپردازد الترسل میإلیقرن ششم و استخراج این ویژگیها در التوسل

مهدی محبّتی در کتاب نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی به بررسی (. 71-81
 ها و آثار مهم نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی پرداختهرویکردها، بسترها، اندیشه

است. الترسل پرداخته نشده إلیدر این اثر به نقد ادبی در التوسل(. 1392)محبتّی، است 
های نقد بندی و تحلیل نظریهدر اثر دیگرش از معنا تا صورت به طبقه همین نویسنده

مطالب این کتاب (. 1390)محبّتی، پردازد ادبی در ادبیات فارسی و رویکردهای مهم آن می
جستاری در »پناهی در مقالة  نیز با این پژوهش همپوشانی ندارد. فردین حسین

گیری بافت ادبی  ی عناصر مؤثر در شکلبه بررس« الترسلإلیویژگیهای سبکی التوسل
پردازد  می« بافت موسیقایی کلام»و « گزینش و چینش واژگان»این کتاب در دو سطح 

پردازان فرمالیستی در نقد و نظریه«  قدسیه رضوانیان در مقال(. 114-89: 1395پناهی،  )حسین
 إلی التوسل ههای صورتگرا در قرن ششم پرداخته که همدوربه نظریه« قرن شش هجری

 (.1390)رضوانیان، است الترسل 
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 نقد ادبي در کتابهاي ترسل
نقد ادبی در ادبیات سنتی فارسی به صورت مستقلی مطرح نشده است و انسجام ندارد. 

لای متون مطرح شده و بیشتر ذوقی و فاقد ها  جسته و گریخته در لابهاین دیدگاه
ای از بایدها و نبایدها ارائه رت مجموعهتحلیل است و در بسیاری از موارد به صو

، عبارت است از: های نقد ادبی مطرح شدهشود. مهمترین آثاری که در آنها دیدگاه می
ها، آثار بلاغی و عروضی، آثار منشیان، آثار صوفیه، آثار تاریخی و آثار اشعار، تذکره

این آثار به دو دسته تقسیم . در این میان، نباید از اهمیت آثار منشیان غافل شد. 1تعلیمی
نگاری است. این آثار، به این دلیل ها و آثاری که دستورالعمل نامهشود: مجموعة نامهمی

و هم به این دلیل که دستورهایی دربارة  که سرمشق نویسندگی برای دیگران بوده
 (.452: 1390)محبتّی، است  کند، در جریانهای ادبی مؤثر بودهنوشتن ارائه می

گارنده، موازین نقدی حوزه انشا را از آغاز تا پایان قرن نهم مورد بررسی قرار داده ن
های نقد ادبی در حوزة انشا، چهار محور اصلی دارد: متن، مخاطب، است. دیدگاه

ترین مباحث نقد ادبی این حوزه از متون نثر  نویسنده و نگاه انتقادی به نقد ادبی. عمده
معیاهای بلاغی که  -1رین این موازین عبارت است از: به متن مربوط است. مهمت

های مربوط به صنایع ترین مباحث آن بدین شرح است: ایجاز و اطناب، دیدگاهبرجسته
ادبی که  مهمترین آنها سجع است؛ توجّه به فصاحت و بلاغت و تأکید بر استعاره. 

جود دارد: تأکید بر رعایت دربارة ایجاز و اطناب، دو دیدگاه عمده در آثار حوزه انشاء و
ایجاز و ایجاز یا اطناب با توجّه به مقتضای مقام. دربارة سجع در منشآت فارسی به دو 

خوریم: موافقان کاربرد سجع، مانند مناظرالإنشاء و مخالفان آن، مانند آیین دیدگاه برمی
امه، نوع شود؛ مانند نوع خط، قطع نمباحثی که به ظاهر نامه مربوط می -2   دبیری.

تر شدن مباحث و اختراع صنعت کاغذ و... . این مباحث، امروزه با توجّه به گسترده
نقد خارج، و در حوزة چاپ و نشر کتاب و آیین نگارش بررسی چاپ از حوزة 

المثلها تأکید بر استشهاد به آیات، روایات، احادیث، شواهد شعری، ضرب -3شود.  می
آثار حوزة انشا در مباحث نظری به لفظ و معنا در کنار هم  لفظ و معنا. بیشتر -4و... . 

شود. معیارهای زبانی که شامل سه سطح واژگان، جمله و کل متن می -5کند.  تأکید می
مهمترین معیارهای مربوط به واژگان عبارت است از: پرهیز از تکرار واژگان، استفاده از 

های استفاده عوام، استفاده از واژه واژگان رایج بین فضلا و پرهیز از واژگان مورد
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های نامتعارف و شاذّ، فصاحت واژگان و... . دربارة جمله، تنها  متعارف و پرهیز از واژه
شود و نظریة نظم جرجانی، نظریة غالب اکتفا می« حسن عبارت»به اصطلاحاتی چون 

 درباره متن به عنوان یک کل واحد است. 
های انتقادی نسبت به مباحث نقد ادبی شیان، دیدگاهمحور دیگر نقد ادبی در آثار من

شود، این است که نقد ادبی، باید است. مهمترین معیارهایی که برای نقد ادبی ذکر می
عالمانه و به دور از حب و بغض صورت گیرد. مبحث دیگر نقد ادبی در این آثار، 

بدین معنا که متن  توجّه به مخاطب است که یکی از فروع موازین مربوط به متن است؛
باید با توجّه به مخاطبان مختلف چگونه باشد؟ نقد نویسنده، مبحث دیگر نقد ادبی در 
آثار حوزة انشاست. در نقد نویسنده، به بایدها و نبایدها دربارة نویسنده پرداخته 

شود. این موازین شامل نقد اخلاقی، توجّه به اصل و نسب نویسنده، خط خوش،  می
ویسندگی و از همه مهمتر، تأکید بر علم و فضل و اشراف او بر علوم ممارست در ن

 مختلف است. در ادامه به بررسی معیارها و موازین نقد ادبی در کتاب التوسل إلی
 پردازیم.الترسل می

 الترسل  إليموازين نقدي در التوسل
 شود: معیارهای نقدی در التوسل إلی الترسل به چهار دسته تقسیم می

 متن نامهمعيارهاي نقدي دربارة . 1

 ضرورت تطابق نثر با اسلوب قرآن کريم  1-1

های و یکی از مهمترین جنبه بلاغت قرآن کریم از آغاز مورد توجه مسلمانان بوده
است. در قرون اولیة هجری، مسلمانان در احتراز از تقلید اعجاز قرآن کریم دانسته شده

ها اسلوب قرآن اند؛ با وجود این در تمام دورههاسلوب قرآن کریم تعصب خاصی داشت
 است.کریم معیار و ملاک سنجش آثار ادبی بوده 

الترسل نیز یکی از معیارهای بلاغت این است که متن با اسلوب  إلی در التوسل
شود؛ اما به طور قرآن کریم تطبیق کند. البته به طور مستقیم به این معنی اشاره نمی

توان به این نکته پی برد: آورد، میلی که برای عدم استفاده از ترصیع میضمنی از استدلا
اگر سیاقت سخن بدین شیوه مستحب بودی و مستدعی کمال آمدی در محکم تنزیل »

که برهان فصاحت و عنوان بلاغت است، این مساق علی طریق الإتساق لا علی وجه 
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الترسل در إلیذکر است که سخن التوسللازم به (. 10: 1385)بغدادی، « الإتفاق یافته شدی
باره، چندان دقیق نیست و ترصیع در قرآن کریم، جزء چند صنعتی است که بیش از  این 

ترصیع در قرآن کریم ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از  است.دیگر صنایع به کار رفته 
وسیقی کلام های قرآنی کوتاه است و همین کوتاه بودن ترصیع به م جمله اینکه ترصیع

های کوتاه پایان قرآن بیشتر به کار رفته بخشد، دیگر اینکه در سورهاوج و رونق می
است. با وجود این، استناد این کتاب به اسلوب قرآن کریم، دلالت بر این دارد که 

 اسلوب قرآن، یکی از ملاکهای سنجش اثر ادبی از دیدگاه این کتاب است.  
 

 معيارهاي بلاغي 2-1

 ايجاز و اطناب، شرايط، لوازم و جايگاه آن 1-2-1
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بلاغت کلام، توجه به ایجاز و اطناب است؛ یعنی 
گوینده با توجه به مقتضای مقام، سخن را تا چه اندازه گسترش دهد و یا خلاصه کند. 

است. نثر  بودهباره متفاوت  در هر دوره از ادبیات فارسی، سلیقة نویسندگان در این 
ها در دورة سامانی، که به نثر مرسل معروف است، شیوه ایجاز و اختصار دارد. جمله

ای از آن دشوار است. ایجاز این سبک کوتاه و ایجاز آن به حدی است که حذف کلمه
سپرد و از و مساوات از اواخر نیمه اول قرن پنجم تا حدودی جای خود را به اطناب می

و نثر فنی است. با روی آوردن نویسندگان به  این دوره حد فاصل نثر سادهاین نظر، نثر 
 إلی با اینکه اطناب در دورة التوسل نثر فنی، اطناب در ادبیات فارسی رواج یافت.

است، الترسل رواج دارد و خود کتاب نیز از نظر عملی همین شیوه را پیش گرفته 
ی ندارد؛ به عنوان نمونه، دربارة مقدمه کتاب نویسنده از جهت نظری به اطناب نگاه مثبت

هم از مطلع کار و مبدأ تشبیب و اول دیباچه اطناب پیش آوردم و »نویسد: می
در مواردی نیز با توجه به (؛  12: 1385)بغدادی، « سپیدکاری اول الدّن دردی آغاز نهادم

ویسنده به ایجاز و داند. بنابراین، نگاه نموضوع و موقعیت، رعایت اطناب را لازم می
ضرورت به کارگیری اطناب و مواضع -1توان در سه عنوان کلی جای داد: اطناب را می

جایگاه مخاطب در به کارگیری یا -3ضرورت پرهیز از اطناب و مواضع آن. -2آن. 
 گیرند. پرهیز از ایجاز و اطناب. در ادامه هر یک از این موارد مورد بررسی قرار می

در شرح مناقب ( یری اطناب در دو مورد تجویز شده است: الفضرورت به کارگ
ممدوح: شرح دادن و توصیف کردن فضیلت و کمال ممدوح، موضوعی است که در 
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و « شیوة قدیم»الترسل از آن با عنوان  إلی ادبیات فارسی قدمت دیرینه دارد و در التوسل
نیاز از  ه فضایل ممدوح را بیشود. نویسنده در این کتاب با اینکیاد می« صورت مألوف»

اگرچه فضایل و مناقب خداوندی در »کند: داند، شیوة قدیم را نیز رها نمیشرح می
اما خدمتگاران هوادار و دعاگویان … اقطار و آفاق گیتی از آفتاب تابان پیداتر است

(. 249)همان، « مخلص را تجنب از شیوة قدیم و فطام از صورت مألوف صورت نبندد

ر شرح خلوص به درگاه ممدوح: شرح خلوص به درگاه ممدوح را نیازمند اطناب د (ب
خلوص »خواهد: دارد و از این بابت عذر میداند؛ اما موانعی، او را از اطناب باز میمی

کرد؛ اما موانع راه ناخوش بر راه بود و طویت در عبودیت، اطناب در آن باب اقتضا می
کتاب به  برخلاف مورد نخست، گاه نویسنده (.289همان، )« رحلت گاه و بیگاه در میان

دیده « شرح اشتیاق»پرهیز از به کارگیری اطناب تأکید دارد. این موضوع، بیشتر در رکن 
ای به تناسب موضوع به ارکان مشخص و جدایی تقسیم شود. ترسلات در هر دورهمی
ت و سلطانیات است. این که از ارکان اخوانیا« شرح اشتیاق»است؛ از جمله شده می

رکن در هر یک از این دو گونه مکاتیب از نظر به کارگیری ایجاز و اطناب تفاوتهایی 
شد یا به اجمال و در سلطانیات که مکاتیب رسمی بود یا حذف می« شرح اشتیاق»دارد: 

شد؛ اما در اخوانیات به انواع صنایع لفظی و معنوی و ترکیبات و  اختصار برگزار می
شد. در قرن ششم نیز، های شعری در آن رعایت میعارات آراسته بود و تمام جنبهاست

جز در مکاتیبی که از « شرح اشتیاق»الترسل به آن دوره مربوط است،  إلی که التوسل
 إلی شد با اطناب و تکلف همراه بود؛ اما در التوسلبزرگان به زیردستان نوشته می
های رسمی مورد پسند نیست و تکلف وم زمانه در نامهالترسل، این شیوه معهود و مرس

آرزومندی به مشاهده کریم فلان »است: رود. به این نکته بارها اشاره شده  به شمار می
نه به آن حد است که افهام را رتبت تقریر آن تواند بود ... یا از اطناب در آن باب، جز 

مورد سوم اینکه (. 162و161ان، )هم« تطویل مقالت و تدیبر ملالت حاصلی توان یافت
نویسنده کتاب، توجه به مخاطب نامه را در به کارگیری ایجاز و اطناب ضروری 

هایی که به مناسبت اعطای  شود. در نامهدیده می« وصیت»داند. این مورد در رکن  می
شد، مرسوم بود که در توصیه به مخاطب مقام و واگذاری شغل یا مسئولیتی نوشته می

« وصیت»انجام دادن صحیح مسئولیت، اطناب به کار برند. این رکن به رکن برای 
هایی که به همین مناسبت الترسل در نامه إلی در التوسل(. 368: 1366)خطیبی، مشهور بود 
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، با توجه به مخاطب، شیوه ایجاز و اطناب متفاوت است. گاهی با تکیه بر نوشته شده
داند؛ به عنوان نمونه: نیاز از اطناب در شرح مطلب میفضل و کمال مخاطب، خود را بی

تقریع … چون کمال حصافت فلان، دام تمکینه از اطناب در این باب مستغنی است»
: 1385)بغدادی، « گذاریماصول این کار و تنویع شرایط این مهم، به عقل و خرد او باز می

کند؛ به عنوان نمونه در تغییر می اما با تغییر مخاطب، روش نویسنده نیز در این باره(؛ 83
جهت  به»گیرد: جایی دیگر به طور مفصل و مشروح راه توصیه و پند در پیش می

فرماییم تا در کل احوال نیکوکاری را عهدة کار رعایت مصلحت او، بر وجه وصایت می
 .(94-92همان، )« خویش سازد که إن الله لا یضیع أجر من احسن عملا...

 نفي به ترصيع نگاه م 2-2-1
گیری از این صنعت، یکی از استفاده از سجع بین اعراب از قدیم رایج بوده است و بهره

رود؛ اما روایات و احادیث معتبری مبنی بر  ویژگیهای بارز نثر دورة جاهلی به شمار می
: 1، ج  1412)جاحظ، « أسجعٌ کسجع الجاهلیه»نهی از کاربرد سجع وجود دارد؛ از جمله 

که پیامبر خطاب به فردی فرمودند که نزد او به سجع ( 107: 1402بن جعفر، قدامة ؛ 240
ای سؤالی است که معنای تحذیر دارد. بسیاری از علمای بلاغت بود و جملهسخن گفته 

علمای بلاغت در این باره به دو دسته تقسیم . اندنیز به نقد این صنعت ادبی پرداخته
ای دیگر با دانند و دستههای فصاحت میاز سجع را از نشانهای استفاده  شوند: دسته می

و  3، ابن اثیر2توان از جاحظکاربرد سجع در نثر مخالفند. از موافقان کاربرد سجع می
نام برد. در بین نویسندگان فارسی، سعدالدین وراوینی استفاده از  4ابوهلال عسکری

سرای حمامة طبع او همه سجع مقامة حمیدی که»داند: سجع را در نثر مطلوب می
بودست و قدحهای ممزوج از قدح و مدح آن را اسماع خوانندگان بر نوای اسجاع او از 

دستة دیگری از علمای بلاغت با کاربرد سجع (. 10و9: 1389)وراوینی، « یکدیگر فرا گرفته
رالمعالی عنص 7خلدون.و إبن 6، علی بن عیسی رماّنی5: جرجانیدر نثر مخالفند؛ از جمله

داند؛ اما استفاده از آن را در متون فارسی های عربی هنر میاستفاده از سجع را در نامه
اندر نامه تازی سجع هنر است و خوش آید، لکن اندر نامه پارسی سجع »کند: منع می

 (.208: 1390)عنصرالمعالی، « ناخوش آید؛ اگر نگویی بهتر باشد

ی است که کاربرد سجع را مخالف فصاحت کلام الترسل نیز از آثار إلی التوسل
« این اسلوب )سجع و ترصیع( به نزدیک مهره سخن صناعت محبوب نیست» داند:  می
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البته نظر او بیشتر ناظر به سجع در سطح جمله، یعنی ترصیع است. (. 9: 1385)بغدادی، 
سجع و صنایعی  در متن کتاب نیز به این نظر پایبند است و با اینکه این کتاب از انواع

المزدوج و موازنه سرشار است؛ امّا ترصیع کمتر که بر پایه سجع است، نظیر تضمین
آورد، این است که بیشتر اوقات رعایت یک شود. استدلالی که در این باره مییافت می

رکن از دو رکن کلام )لفظ و معنا( در ترصیع، دشوار است و در تنگنای این صنعت، 
 استناد کریم قرآن به خود نظر اثبات برای رود )همان(. اوین میفصاحت کلام از ب

 محکم در آمدی کمال مستدعی و بودی مستحب شیوه بدین سخن سیاقت اگر»: کند می
 علی لا الإتساق طریق علی مساق این است، بلاغت عنوان و فصاحت برهان که تنزیل،

 پاسخ استدلالهایی چنین به حهسراّلفصا در خفاجی(. 10)همان،« شدی یافته الإتفاق وجه
 کار به  قرآن سراسر در بود پسندیده سجع اگر که کنندمی استدلال که آنهایی: استداده
 و است شده نازل اعراب عادت بر و عربی زبان به قرآن زیرا اند؛نگفته درست رفت،می

 در تواننمی طویل کلام در رود بویژه کار به سجع که نیست این در تنها فصاحت
 که نیست شایسته همچنین. باشد لفظ تابع معنی، اینکه بدون برد کار به سجع آن تمامی
 روانی موجب موارد، بسیاری در خود خاص شرایط با سجع زیرا باشد؛ سجع از خالی

 غیر گاه و مسجع صورت به گاه قرآن، که است دلیل همین به و شودمی کلام رسایی و
استدلال خفاجی در مورد ترصیع نیز (. 167و166: 1350)الخفاجی،  است شده نازل مسجع

کند و با اینکه سراسر قرآن کریم مرصع نیست، خالی از این صنعت نیز نیست: صدق می
والعادیات ضبحا/ فالموریات »و ( 26و 25)الغاشیه/ « إنّ إلینا إیابهم/ ثمّ إنّ علینا حسابهم»

     (.3-1)العادیات/ « قدحا/ فالمغیرات صبحا

  معني و لفظ توأمان به توجه 3-1
دهندة هر اثر ادبی است. لفظ و معنا از جمله مباحثی است  لفظ و معنا دو عنصر تشکیل

در این مبحث، منتقد به بررسی جایگاه لفظ و اند. که منتقدان از دیرباز بدان پرداخته
این دو را  پردازد و سهم هر یک یا برتری و فروتری هریک ازمعنی در خلق اثر ادبی می

دهد. منتقدان دربارة اصالت لفظ یا معنا به سه دسته تقسیم مورد بررسی قرار می
گیرند و معتقدند، آنچه باعث  گیری اثر ادبی جانب لفظ را می شوند: گروهی در شکل می

 است. 8شود، لفظ است؛ از جملة این منتقدان ابوهلال عسکریارزش و رونق اثر می
نامه به اهمیت لفظ در برابر معنی اعتقاد دارد. او دربارة مرزبان سعدالدین وراوینی نیز
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آن عالم معنی را به لغت نازل و عبارت سافل در چشمها خوار »نویسد:  طبری می
 (. 21و20: 1389)وراوینی، « گردانیده... 

گیرند. از نظر آنان معناست که به اثر ادبی دستة دیگری از منتقدان، جانب معنا را می
دهد؛ از جملة این منتقدان، عبدالقاهر جرجانی است. از نظر او حتی در صنایع ش میارز

آنچه تجنیس را برتری و »لفظی چون جناس نیز آنچه اهمیت دارد، معنی آن است: 
 (.5: 1389)جرجانی، « گردددهد، امری است که جز به یاری معنی حاصل نمیفضیلت می

دهند و هم به معنا. آنان معتقدند که بلاغت میت میدستة سوم از منتقدان، هم به لفظ اه
 إلی از نظر التوسل نام برد. 9توان از خفاجیبه لفظ و معنی ناظر است؛ از جمله می

الترسل نیز برای داشتن متن خوب، هم باید به لفظ توجه کرد و هم به معنا و هیچ یک 
معنی از مستحسنات کلام  کند. در این کتاب، بارها حسن لفظ وبه تنهایی کفایت نمی

ای که از حضرت شادیاخ اصدار از جمله آن تشریفات، مفاوضه»است: شمرده شده 
« فرموده بود و در ایراد معانی و ترتیب الفاظ... سحر مطلق بلکه اعجاز ظاهر فرموده بود

داعیه تکلف و  سخن عذب فصیح بی»بندی انواع نثر به در تقسیم(. 233: 1385)بغدادی، 
اختیار جماعتی که در ترکیب سخن، قوتی و در »کند که اشاره، و بیان می« یبه تعسفشا

بنابراین، یکی از معیارهای نقدی (. 10)همان، « تلفیق معانی، قدرتی دارند این قسم است
در این کتاب، قوت در ترکیب سخن و قدرت در تلفیق معانی است که همان توجه 

 توأمان به لفظ و معنا است.
الترسل در این معیار، یعنی قوت در ترکیب سخن و قدرت در إلینده التوسلنویس

تلفیق معانی، تحت تأثیر نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی است که یکی از مهمترین 
 نشاندن شیوة او، نظر است. ازهایی است که درباره بلاغت قرآن کریم مطرح شده نظریه
. شودمی ادبی آثار هنری ارزش در تفاوت عثبا است که کلام ترکیبی بافت ها درواژه

نویسد: کند. او دربارة نظم کلام میجرجانی به اجزای کلام به عنوان کل واحد نگاه می
کند، بگذاری معنی نظم کلام این است که اساس کلام را آنگونه که علم نحو اقتضا می»

منظور جرجانی (. 130: 1368)جرجانی، « و کلام را بر پایة قوانین و اصول این علم بنا کنی
از قانون نحو، تنها احکام دستوری نیست، بلکه منظور او این است که نظم و چینش 

ها مفهوم خاصی در بر داشته باشد؛ به ای باشد که جایگاه هر یک از واژهکلام به گونه
مقصود این است که سراسر زمین را به « وفجرّنا الأرض عیونا»عنوان نمونه در آیه 
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جوشید. اگر سارهایی در آوردیم به طوری که آب از تمام نقاط زمین میرت چشمهصو
(. 148)همان، کرد شد: و فجّرنا عیون الأرض، جمله این منظور را افاده نمیگفته می

الترسل نیز در   إلی  کند. نویسنده التوسلترکیب نحوی جمله، افاده معنای شمول می
به همین « قوتی و در تلفیق معانی قدرتی دارند جماعتی که در ترکیب سخن»معرفی 

در نظریة « انسجام»در تفکر جرجانی به مفهوم « نظم» مفهومکند. معنی اشاره می
هالیدی نزدیک است. هالیدی ارتباط معنایی، لفظی و منطقی هر  10سیستمی نقشگرای
گیرد یم نمیگوید که نویسنده بر اساس الفاظ تصمنامد. جرجانی میمتن را انسجام می

که توالی کلمات در کلام چگونه باشد، بلکه این نظم به سبب معنی لفظ به وجود 
در نظریة نظم جرجانی، معناست که جایگاه کلمه را (. 98-95: 1368)جرجانی، آید  می

ای مقدمّ بیاید، کند؛ به عنوان نمونه، اگر معنا اقتضای این را داشته باشد که واژهتعیین می
لفظ نیز به پیروی از معنا مقدمّ خواهد شد. در دستور نقشگرای هالیدی نیز واژه در 

با توجّه به اعتقاد  (.Bloor &  Bloor’2004: 9)نقش جملات و معنای آنها یکی است 
الترسل به نظریة نظم، این شباهت در نگاه التوسّل و نظریه هالیدی إلینویسنده التوسّل
    نیز وجود دارد.

 هاي نثر گونه توجه به 4-1

الترسل منشآت است. در استدلالی که برای  إلی بندی نثر در التوسلاساس تقسیم
از تنگنای ترصیع، جانب »کند: آورد، به ترسل اشاره میاستفاده نکردن از ترصیع می

ای بغایت عریض ترسل که مجالی نیک فراخ و عرصه فصاحت نامرعی ماند و میدان
الترسل دو  إلی در التوسل(. 9: 1385)بغدادی، « وه معدود باز آیددارد به مقدار چند خط

بندی، نثر به چهار نوع تقسیم شود. در یک تقسیمبندی از نثر ارائه مینوع تقسیم
 شود:  می
الترسل نیست و آن را مخالف  إلی مرصع: این روش مورد پسند التوسل و مسجع نثر. 1

استفاده از ترصیع، میدان وسیع کلام را در نامه داند و معتقد است فصاحت نامه می
مورد « مطلوب نبودن ترصیع»کند. این مبحث در همین نوشتار ذیل محدود می

 است.  بررسی قرار گرفته

 إلی نثری که برآمده از طبیعت نویسنده است. این نوع سخن مورد تأیید التوسل. 2
توجّه و در حدّ اعلاست و الترسل است؛ زیرا در آن لفظ و معنی هر دو مورد 
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استفاده از صنایع ادبی در آن دور از تکلّف، متعادل و بر حسب طبیعت است. 
جمله متقدمان که مبارزان میدان سخن »گوید: بغدادی در ستایش این نوع سخن می

 «اند.اند در تازی و پارسی این طریق صواب مسلوک داشتهو مبرزان مضمار هنر بوده
نویسنده در حد توان خود، در آن از انواع صنایع ادبی چون جناس و  نثر مصنوع که. 3

 کند.اشتقاق و تطبیق  و... استفاده می
های نیکو به کار رفته؛ اما به معنی است و واژهنثری که در آن تنها به لفظ توجه شده . 4

 (. 10و9است )همان، توجه نشده

گری، نثر را به دو نوع مصنوع و بندی دی الترسل در تقسیم إلی نویسنده التوسل
بندی، تنها چگونگی استفاده از صنایع ادبی در نظر کند. در این تقسیممطبوع تقسیم می

 است: گرفته شده 
مطبوع: منظور از کلام مطبوع، کلامی است که از تکلف به دور باشد و از طبع . 1

ر مشقت نشود. باشد و نویسنده برای ارائه معنا دچا نویسنده سرچشمه گرفته
در کلام مطبوع، آنچه در درجة اول اهمیت قرار دارد، انتقال مفهوم است و 

گیرد. در آرایشهای کلامی در درجة دوم و در راستای این مقصود قرار می
یا کلام »است: الترسل سخن مطبوع خود به دو نوع تقسیم شده إلیالتوسل

شود یا سخن آن مشاهده می جزل و محکم باشد که آثار قوّت خاطر از اثنای
 (. 10)همان، « آویز که دلایل لطف طبع از مضمون آن مشاهده افتدرقیق دل

این )همان(. مصنوع: این نوع نثر با توجّه به صنایع ادبی، انواع بسیاری دارد . 2
است با هم تداخل بندی چندان شفاف نیست و انواعی که ذکر شده تقسیم

بندی شده، محدود بودن نگاه ستی این تقسمدارد. آنچه موجب ضعف و س
پردازی یا عدم های نثر است؛ به این معنا که تنها صنعتنویسنده در تعیین گونه

بندی است، در پردازی و توجه به لفظ و معنا محور این تقسمتوجه به صنعت
بندی مورد توجه قرار داد تا حالی که ویژگیهای بسیاری را باید در این تقسیم

هایی که نویسنده در تری دست یافت. نکتهبندی معقولتر و منطقیدستهبه 
بندی منسجم به ضمن مباحث کتاب مورد توجه قرار داده، اما در ارائه تقسیم

آنها توجه نکرده است. نکاتی که در این مقاله به عنوان معیارهای نقد ادبی در 
 فراهم تری رابندی منسجمتواند زمینة دستهمی آمده است، به طور کلیاین کتاب 
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 بندی کتاب را از میان ببرد. آورد و کمبود تقسیم
گرای قرن ششم اشاره های لفظالترسل از نثر به نگاه إلی بندی التوسلدر تقسیم

و  اند در قبول تکلفات لفظی، جانب معنا را رها ساخته ،در این دورهنویسندگان  شود. می
هر چه بیشتر الفاظ به کار  کاربردراز هنر در گزینش و ای برای ابنثر را تنها وسیله

)خطیبی،  جمع الفاظ متشابه و متجانس نبودة در این میان، معنا، جز وسیل وگرفتند  می

های فرمالیستی نزدیک است. از نظر فرمالیستها، ادبیات ها به دیدگاهاین نگاه .(158: 1366
، اثر ادبی شکل )فرم( محض است و در ای زبانی است. آنان معتقد بودندصرفا مسأله

 إلی التوسل (.147: 1378)شمیسا، بررسی اثر ادبی، تنها باید به فرم توجه کرد نه محتوا 
گرایی صرف موافق نیست و به اهمیت لفظ و معنی در کنار هم اذعان الترسل با لفظ

ز نظر او این دارد. نویسندة این کتاب به رعایت اعتدال در صنایع ادبی معتقد است. ا
بندی، نثری را که لفظ و معنی مورد صنایع باید طبیعی و غیرمتکلّف باشد. در این تقسیم

ستاید. همه اینها نشان از توجّه، و صنایع ادبی آن برآمده از طبیعت نویسنده باشد، می
گرایی صرف دارد. هرچند بی توجّه به زبان نیز نیست و در توصیف  مخالفت او با لفظ

 بر»است:  ها اشاره کردهنویسندگی خود به مسائل زبانی چون پرهیز از تکرار واژهروش 
کند،  گونه که خود اذعان می و همان(. 12: 1385)بغدادی، « یابند عثور کمتر مکرر کلمات

در نسج سخن نهجی »است: های مختلف را در شیوة نثرش در نظر گرفته تمام سلیقه
به (. 10)همان، « ام مرکب از همة اقسامواب و نوعی گزیدهام جامع همة اباختیار کرده

ای به ای که هر چند، کتاب او از صنایع ادبی مشحون است، این صنایع را به گونهگونه
 برد که در انتقال معنا خللی وارد نسازد. کار می

  زباني معيارهاي 5-1

 هاتکرار نکردن واژه 1-5-1
است. یکی از  دیم مورد توجه علمای بلاغت بودهتکرار از موضوعاتی است که از ق 

، وجود تکرار در مهمترین دلایلی که تکرار، توجه علمای بلاغت را به خود جلب کرده
دانند؛ اما دربارة قرآن کریم است. پژوهشگران تکرار را در قرآن کریم در حد اعجاز می

ای از منتقدان تکرار و دسته تکرار در دیگر آثار ادبی، نظریات متفاوتی ارائه شده است
شوند. نخستین کسی که شمارند یا برای آن شرایطی قایل میرا از عیوب فصاحت می

و التبیین نظر او را  است، عتّابی است که جاحظ در البیاندربارة تکرار سخن گفته 
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هر که مقصود خویش را بدون تکرار و لکنت و »است: ضمن تعریف بلاغت نقل کرده 
الترسل  إلی در التوسل(. 112: 1، ج1412)جاحظ، « فتن به تو بفهماند بلیغ استیاری گر

بر خلاف آنچه »رود:  نیز، تکرار نکردن کلمات از ویژگیهای مثبت کتاب به شمار می
 کمتر مکرر کلمات اند برمشاهده است در مکتوبات کسانی که بدین علم موسوم بوده

هاست. او ، تکرار عین واژه«کلمات مکرر»منظور او از  (.12: 1385)بغدادی، « یابند عثور
کند؛ اما با تکرار با تکرار عین الفاظ مخالف است و در متن نیز این نکته را رعایت می

 شود. های مترادف در سراسر متن دیده میو جمله معنا مخالف نیست و عطف واژه

 توجه به معيارهاي فصاحت و بلاغت در گزينش واژه  2-5-1
، این است که آیا فصاحت یکی از مباحثی که توجه منتقدان را به خود جلب کرده

ای از واژه دیگر های مورد استفاده در فصاحت کل متن نقشی دارد یا نه و آیا واژه واژه
های منتقدان در این زمینه متفاوت است. عبدالقاهر جرجانی تر است یا نه. دیدگاه فصیح

یث دلالت با هم تفاوتی ندارد و تنها باید موقعیت کلمه را معتقد است که کلمات از ح
. (86: 1368)جرجانی، به جهت نظم کلام و تناسب آن با معانی الفاظ مجاور در نظر آوریم 

در مقابل، کسانی چون محمد بن عبدالخالق میهنی معتقدند که نویسنده هم باید 
یوستن آنها به یکدیگر دقت کافی های مورد استفاده را مد نظر قرار دهد و هم درپ واژه

ها از نظر دلالت و زشتی و ارسطو نیز معتقد است، واژه(. 22: 1386)میهنی، به کار برد 
الترسل نیز فصاحت واژه إلیالتوسل(.  326: 1392)ارسطو،  زیبایی با یکدیگر متفاوت است
زم و بر آب روی سخن در پای صنعت ترصیع نری»داند: را در فصاحت متن دخیل می

)بغدادی، « ایراد الفاظ رکیک و کلمات مستنکر به جهت رعایت این تکلف اقدام ننمایم
1385 :11 .) 

 توجه به تضمين شعر در نثر  3-5-1
اول نثر فارسی از جمله حدودالعالم و تاریخ سیستان استشهاد  در متون مربوط به دورة

عربی با تاریخ بیهقی آغاز  به شعر بسیار کمیاب است. استشهاد به اشعار فارسی و
لای نثر در قرن شود و درواقع به تقلید از نثر عربی است. استفاده از شعر در لابه می

ششم به تکلف گرایید و هم برای آرایش کلام و هم برای بیان مفهوم به کار رفت. درج 
. در اشعار در این دوره به استثنای متون علمی در تمامی انواع نثر فارسی وجود داشت

شود، الترسل نیز یکی از ویژگیهای مثبتی که برای متون نثر برشمرده میإلیالتوسل
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لای متون نثر و ترکیب نظم و نثر است که در چند جای این کتاب استفاده از نظم درلابه
از آن نثر درربار با نظم آبدار در یک اسلوب که سالبه عقول »است: به آن اشاره شده 

 (.   292)همان، «بود، آمیخته...

 نويسي در اخوانياتعربي از پرهيز 4-5-1

های دیوانی و سلطانی رغم نامهعلی»نویسد: های اخوانی میرستگار فسایی درباره نامه
شد، مکاتبات اخوانی در هر حال به که گاهی به عربی و زمانی به فارسی نگاشته می

الترسل نیز آمده است: إلیدر التوسل. (232: 1380)رستگارفسایی،« شدزبان فارسی نوشته می
در مجلس شراب جماعتی حاضران اقتراح کردند تا در استحضار قومی از دوستان لایق »

 (.   291: 1385)بغدادی،« وقت فصلی از عربیت خالی حالی نبشته آید

  نوآوري و توجه به ابداع 6-1

تأکید شده، ابداع و نوآوری  الترسل بر آنإلیهایی که در التوسلیکی از مهمترین نکته
 شدهدر کلام است. نوآوری در کلام، معیاری است که در آن روزگار به آن توجه می

توجه نکردن به ابداع از جمله ویژگیهایی است که در نقد متون عیب به شمار است. 
ه به الترسل نیز از این اتهام مبراّ نبوده و گاإلیای که نویسنده التوسلآمده به گونهمی

شک نیست که شخصی از این : »ای مقلدّ مورد سرزنش قرار گرفته استعنوان نویسنده
گوید که همانا فلان در سخن معید  ... دست به آستین نقد بیرون کرده ... می طبقه که

گونه از  بهاءالدین بغدادی هم این(. 204)همان، « است نه مبدی و ناقل است نه منشی
مظفر را که فر فضلا نباشد آن طبع راکد و خاطر جامد  فخر»کند: خود دفاع می

 (. 209)همان، « که در نسج سخن الا ما نسج علیه العنکبوت استعمال نکند -خویش
 

 نامه آغاز در روزگار از گله با مخالفت 7-1  

خورد، این است که وی با گله و الترسل به چشم می إلی نکته مهمی که در التوسل
ر و غم فراق و ذکر ناملایمات زندگی در مقدمه نامه که در روزگار او شکایت از روزگا

اگرچه »داند: ورزد و آن را رسمی کهنه و متکلفانه میمرسوم بوده بشدت مخالفت می
کند که ... زندگانی با جمله ادوات و حشوات که خواهد، خاطر ما مؤاسات نمیدل می

رسم، وسم تکلف گرفته و در کشاکش رسم است، دیباچه سخن سازم و نیز راستی آن 
توضیح اینکه در ادبیات فارسی همواره (. 325)همان، «استعمال خلق، خلََق گشته
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چگونگی آغاز کلام، دارای اهمیت وافری بوده است؛ زیرا آغاز سخن توجّه شنونده را 
ای که حسن مطلع، صنعتی جداگانه در آثار بلاغی ذکر کند به گونهبه خود جلب می

است.  استفاده از بعضی صنایع، که مضمونهای منفی دارد نیز در آغاز اشعار منع  شده
توان به صنعت استدارک اشاره کرد. استدراک این است که به عنوان نمونه، میشده 

-است که آغاز سخن هجو به نظر آید، امّا خواننده در ادامه دریابد که منظور مدح بوده 

به نزدیک من آن است کی اگر »است: ن صنعت نوشته السحر دربارة ای است. حدائق
شاعران این طریق نسپرند بهتر باشد؛ زیرا کی چون او استدراک کند، عیش ممدوح به 

  (.81و 80: 1362)وطواط، « باشد و لذت سخن ببردهفال ناخوش کرده 

 هاي انتقادي )نقد نقد( . نگاه انتقادي به انديشه2
دلیلی روشن و دلپذیر باشد و  سل، نقدی صحیح است که بر پایةالتر إلی از نظر التوسل

برهان به انتقاد بپردازد از جاده انصاف و مذهب حریت به دور  اگر منتقد بدون اقامه
اما بی بیّنتی واضح و دلیلی دلپذیر به جماعتی که سمت فضل دارند تا »است:  افتاده

بد بردن و عرض ایشان را عرضه غیبت بندند، ظن خویش را به تشبّه در بار فضلا می
کردن و فضل ایشان را در معرض ریبت آوردن و رقم انتحال بر ایشان کشیدن و به 

جوید، دور و در مذهب عیب خویش دیگران را متهم داشتن از منهج انصاف که نمی
 (. 211: 1385)بغدادی، « حریت که ندارد، محظور است

 انديشي . مخاطب3

، توجه به حثی که از دیرباز ذهن منتقدان را به خود درگیر کردهیکی دیگر از مبا
گفتار سه جزء »نویسد: مخاطب در تحلیل متن ادبی است. ارسطو دربارة انواع خطابه می

شود، آن که با او سخن گوید، آنچه از آن سخن گفته میاساسی دارد: آن که سخن می
« خیر است؛ مقصودم شنونده استشود و غایت گفتار مربوط به این جزء اگفته می
 (.   43: 1392)ارسطو، 

الترسل، قضاوت درباره متن بر حسب سلیقه و طبع مخاطب  إلی از نظر التوسل
ای هر کس از اصناف مردمان از نوعی که طبع او بدان مایل باشد، بهره»متفاوت است: 

ماند، سخن نزدیک  نصیبگیرد... هر که در اثنای مکتوب از مشاهده مطلوب خود بیمی
در هرمنوتیک نیز معنای متن با توجه به خواننده (. 11: 1385)بغدادی، « وی وقعی نگیرد
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آفریند و معنا به خواننده و قرائت او متفاوت است و مخاطب است که معنا را می
الترسل به اختلاف  إلی هر چند نویسنده التوسل(. 277و 272: 1378)شمیسا، وابسته است 

کند، قضاوت متفاوت خوانندگان در رویارویی با ای نمیبا توجه به مخاطب اشارهمعنا 
 إلی های هرمنوتیکی را در التوسلهایی از اندیشهگیرد. بنابراین، رگهمتن را در نظر می

الترسل این است که در  إلی توان دید. فصل مشترک هرمنوتیک و التوسلالترسل می
الترسل نیز، إلیه خواننده ممکن است متفاوت باشد و التوسلهرمنوتیک، معنا با توجه ب

 پمعتقد است که خوانندگان با توجه به پسند و سلیقه خود قضاوت متفاوتی دارند.
 

 . نقد نویسنده4

شود، نقد نویسنده است. در یکی از مباحثی که در نقد سنتی در ادبیات فارسی دیده می
ای نویسنده باید دارای آنها باشد یا ویژگیهای منفینقد نویسنده از ویژگیهای مثبتی که 

الترسل نیز دربارة کاتبی که إلیدر التوسل آید.که باید از آنها پرهیز کند سخن به میان می
کاتبی متدین و متورع و به »است:گیرد، آمده  نوشتن سجلّات مجلس قضا را به عهده می

عارف باشد و بر رسوم تحریر مقالات که شرایط تحریر قبالات را –شعار فضلی متدرع 
مرتب  -واقف و در معرفت اسالیب کتابت ماهر و بر اصدار سجلات و وثایق قادر

شود، پنج در این متن، معیارهایی که برای کاتب ذکر می(. 70: 1385)بغدادی، « گرداند
  -4  آگاهی از شرایط نوشتن قباله -3فضل   -2تدین و ورع   -1محور اصلی دارد: 

 ها.  توانایی بر صدور سجلات و وثیقه -5آگاهی از اسلوبهای مختلف نویسندگی  

  گيرينتيجه
هاست، نویسنده در این کتاب به نامه الترسل مجموعة إلی با توجه به اینکه التوسل

نگاری به طور خاص، اشاراتی درخور توجه دارد. معیارهای نقد نثر به طور عام و نامه
 -1شود: الترسل به چهار بخش عمده تقسیم می إلی تقادی کتاب التوسلهای اندیدگاه
 -3های انتقادی )نقد نقد(  نگاه انتقادی به اندیشه -2متن   های انتقادی دربارةاندیشه

متن نامه،  های انتقادی دربارةتوجه به جایگاه نویسنده. اندیشه -4توجه به مخاطب  
الترسل را  إلی است. موازین نقدی التوسلداده  بیشترین حجم را به خود اختصاص

توان خلاصه کرد: ضرورت تطابق نثر با اسلوب قرآن متن به چند عنوان کلی می دربارة
کریم، معیارهای بلاغی )رعایت مواضع ایجاز و اطناب، نگاه منفی به ترصیع( توجه 
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ی، ابداع و نوآوری، های نثر، معیارهای زبانتوأمان به لفظ و معنی، توجه به گونه
 مخالفت با گله از روزگار در آغاز نامه. 
رسد، توجه خاص نویسنده به خوانندگان و آنچه در این اثر بدیع به نظر می

مخاطبان کتاب و در نظر گرفتن پسند و سلیقه آنان است؛ امری که در دورة این کتاب، 
توان کند و میکی نزدیک میهای هرمنوتیکمتر مورد توجه بوده است و او را به اندیشه

علاوه بر خوانندگان الترسل مشاهده کرد.  إلی هایی از این اندیشه را در التوسلرگه
احتمالی کتاب به گیرندگان نامه نیز توجه دارد و توجه به جایگاه و ذوق و سلیقه 

لام گیرندة نامه، موجب شده است که او دستورالعملهایی بویژه دربارة ایجاز و اطناب ک
 ارائه کند. 
الترسل با توجه به دورة خود از تأثیر ادبیات عرب به دور نیست؛ از  إلی التوسل

گیرد. جمله نگاه منفی نویسنده به صنعت ترصیع که از نگاه منتقدان عربی سرچشمه می
های صورتگرایانة دورة خود موافق نیست و به معنا نیز در کنار لفظ این اثر با نگاه

الترسل با اینکه تحت تأثیر نظریة نظم عبدالقاهر  إلی دهد. نویسنده التوسلاهمیت می
؛ از جمله این موارد، اعتقاد به جرجانی است، در مواردی با جرجانی اختلاف نظر دارد

هاست که جرجانی به آن اعتقادی ندارد و فصاحت فصاحت یا عدم فصاحت ذاتی واژه
داند. نویسندة در ساختار نحوی، قابل تحقق میها را در محور همنشینی کلام و واژه

ها از نظر فصاحت با یکدیگر متفاوت است و الترسل معتقد است، واژه إلی التوسل
های فصیح استفاده کند. دیدگاه او در این زمینه به ارسطو نویسنده باید در متن از واژه

ست به مفهوم انسجام نگاه این کتاب به نظم، که همان دیدگاه جرجانی انزدیک است. 
     در دستور نقشگرای هالیدی شباهت دارد.

های انتقادی خود اثر، الترسل، علاوه بر اندیشهإلی با نگاهی موشکافانه به التوسل
توان به موازین نقدی دوره نیز دست یافت؛ به عنوان نمونه، این موارد قابل ذکر  می

نویسی در اخوانیات و توجه به ابداع و های نثر، پرهیز از عربیاست: توجه به گونه
پذیرد؛ از جمله ستایش از  نوآوری. نویسنده در مواردی، موازین نقدی دورة خود را می

پردازد؛ از جمله: رسم شرح ممدوح؛ امّا در مواردی به انتقاد از رسوم زمانه در نثر می
 ها.اشتیاق و گله از روزگار در آغاز نامه

 کندترسل از دید نقد، ما را به موازین بومی نقد نثر نزدیک میال إلی بررسی التوسل
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ای که آثار نثر فارسی در آن به وجود آمده است، مطابقت دارد و از که با بستر فرهنگی
آنجا که این موازین برگرفته از خود متون نثر است در نقد این آثار کاربرد بیشتری 

 نسبت به موازین غربی دارد. 

 نوشت  پي

 . 457-441: 1390رای تفصیل در این باره ر.ک. محبتّی، . ب1

  .241: 1، ج1412. دربارة نظر جاحظ نسبت به سجع ر. ک. جاحظ، 2
 . 74: 1312نظر ابن اثیر نسبت به سجع ر.ک. ابن اثیر،  . دربارة3
 . 233: 1427نظر ابوهلال عسکری نسبت به سجع ر.ک. ابوهلال عسکری،  . دربارة4
 . 99: 1368نظر جرجانی نسبت به سجع ر.ک. جرجانی،  . دربارة5
 . 97: 1976بن عیسی الرمانی نسبت به سجع ر.ک. الرمانی،  نظر علی . دربارة6
 . 1205: 2، ج1359نظر ابن خلدون نسبت به سجع ر.ک. ابن خلدون،  . دربارة7
  .63: 1427، نظر ابوهلال عسکری نسبت به لفظ و معنا ر.ک. ابوهلال عسکری . دربارة8
 . 56-55: 1350نظر خفاجی نسبت به لفظ و معنا ر.ک. الخفاجی،  . دربارة9

10. systemic- functional linguistics 
 منابع

، تهران: بنگاه ترجمه و 4مقدمه؛ ترجمه محمد پروین گنابادی، چ  ابن خلدون، عبدالرحمن؛ -
 . 1359نشر کتاب، 

السایر؛ مصر: مدبن عبدالکریم الموصلی )ابن اثیر(؛ المثلالفتح نصرالله بن محمدبن محابی -
 ق.  1312المطبعة البهیه، 

 م. 1982ه / 1402النثر؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، أبی الفرج قدامة بن جعفر؛ نقد -
الصناعتین؛ تحقیق علی محمد البجاوی و  هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسکری؛ أبی -

 ه (.  1427م/ 2006الأولی، )العصیریه، الطبعهاهیم، بیروت: المکتبهمحمد أبوالفضل إبر
 .1392ارسطو؛ خطابه؛ ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: هرمس،  -
یار، تهران: الترسل؛ به تصحیح احمد بهمنإلیبغدادی، بهاءالدین محمدبن مؤید؛ التوسل -

 .  1385اساطیر،
 .1375یرکبیر، شناسی؛ تهران: امبهار، محمدتقی؛ سبک -
جاحظ، أبی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب؛ البیان و التبیین؛  قدّم لها علی أبوملحم، الطبعة  -

 م. 1996ه / 1412الهلال، الثانیه بیروت: مکتبة
 . 1389، تهران: دانشگاه تهران، 5جرجانی، عبدالقاهر؛ اسرارالبلاغه؛ ترجمه جلیل تجلیل، چ  -
 . 1368عجاز؛ ترجمه سید محمد رادمنش، مشهد: آستان قدس رضوی،  الإـــــــــ؛ دلائل -
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؛ پژوهشهای ادبی و «الترسلإلیجستاری در ویژگیهای سبکی التوسل»حسین پناهی، فردین؛  -
 .114-89، ص1395، بهار 23شناسی، شماره سبک

 .  1366خطیبی، حسین؛ فن نثر در ادب پارسی؛ تهران: زوار،  -
أبی محمد عبدالله بن محمد بن سعید بن سنان؛ سرالفصاحه؛ به تحقیق علی  الخفاجی الحلبی، -

 م. 1932ه/ 1350الرحمانیه، المطبعةفؤده، مصر: 
الترسل(؛ إلی)بررسی کتاب التوسل« نگاریسیری در ترسل و نامه»شمشیرگرها، محبوبه؛  -

 . 81-71، ص 1389، خرداد 102، پیاپی 38کتاب ماه ادبیات، ش 
 . 1378، سیروس؛ نقد ادبی؛ تهران: فردوس، شمیسا -
الرمانی، ابی الحسن علی بن عیسی؛ ثلاث رسایل فی اعجازالقرآن )النکت فی اعجاز القرآن(؛  -

 :الثالثه، قاهرهحققها و علقّ علیها محمد خلف الله و محمد زغلول اسلام، الطبعه
 م.1976دارالمعارف،  

 . 1380رسی؛ تهران: سمت،رستگار فسایی، منصور؛ انواع نثر فا -
؛ نامه نقد )مجموعه «پردازان فرمالیستی در قرن شش هجری نقد و نظریه»رضوانیان، قدسیه؛  -

، 1مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران( به کوشش محمود فتوحی، ج
 .214-199، 1390تهران: خانه کتاب، 

، 17نامه؛ به تصحیح غلامحسین یوسفی، چ اسکندر؛ قابوسعنصرالمعالی، کیکاووس بن -
 .1390تهران: علمی و فرهنگی،

 . 1392محبّتی، مهدی؛ نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی؛ تهران: سخن،  -
 .1390ــــــــــ؛ از معنا تا صورت؛ چ دوم، تهران: سخن،  -
شنامه ادبیات ؛ پژوه«الترسلإلیاخلاقی کتاب التوسل-کارکردهای حکمی»محمودی، مریم؛  -

 .170-149، ص 1393تعلیمی، س ششم، ش بیست و دوم، تابستان 
 .  1386میهنی، محمدبن عبدالخالق؛ آیین دبیری؛ به تصحیح اکبر نحوی، تهران: مرکز،  -
علیشاه، ، تهران: صفی50نامه؛ به تصحیح خلیل خطیب رهبر، چوراوینی، سعدالدین؛ مرزبان -

1389 . 
الشعر؛ به تصحیح عباس اقبال، تهران: دقایقفیالسحرمحمد؛ حدائقوطواط، رشیدالدین  -

 . 1362طهوری و سنایی، 
- Bloor, T, & M. Bloor. The Functional Analysis of English. London: 

Arnold. 2004. 
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